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چکیده:

سینما به عنوان هنری چندوجهی به هنرهایی چون ادبیات،  موسیقی و هنرهای 
تجســمی به‌ویژه نقاشــی وابســته اســت.  تصویر،  مهم‌تریــن عنصر ســینما،  وامدار 
هنرهای بصری اســت.  در زبــان تجســمی عناصر و کیفیــت های بصری بــه عنوان 
مبانی و الفبای هنری در شــکل‌گیری یک اثر تجســمی از اهمیت ویــژه‌ای برخوردار 
هستند.  سینما برای شــکل‌گیری تصویر به عناصر تصویری نیاز دارد.  در حقیقت،  
همنشــینی عناصر تصویــری بر اســاس زبان تجســمی موجــب شــکل‌گیری تصویر 
سینمایی است.  این همنشینی در قاب فیلم،  هم‌چون پرده نقاشی باعث انتقال 
انرژی تأثیرگذار تصویر به بیننده می شــود.  با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین سینما 
و نقاشــی،  پژوهش حاضر در نظر دارد،  عنصر نور را در ســبک نقاشی امپرسیونیسم 
قرن 19 فرانسه و فیلم های عباس کیارستمی بررسی نماید.  برای رسیدن به هدف 
پژوهش،  تعــدادی از آثار کیارســتمی که منطبق با هــدف پژوهش بــود،  انتخاب و 
کاوی قرارگرفت.  بررســی‌ها نشــان می‌دهند،  نقش نور درآثار کیارســتمی با  مورد وا
اهدافی که امپرسیونیســت‌ها از کاربــرد آن در آثارشــان دنبال می‌کردند،  هم‌راســتا 
و چه بســا،  در برخی موارد کاملا برهم منطبق اســت )فیلــم باد ما را بــا خود خواهد 

برد(.  در نهایت،  نور می‌تواند به عنوان عنصری مستقل و قابل کنترل در خدمت هنرمند و تفکر او قرار گیرد و تعیین میزان بازتابش نور 
می‌تواند نوع جدیدی از کاربرد نور را در اختیار هنرمند و ارائه مفاهیم تازه در حوزه هنرهای تجسمی وارد نماید.  
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مقدمه
هنر سینما به عنوان جوان‌ترین هنر بر پیشینه‌ای از همه هنرها 
تکیــه دارد.  رابطه گســترده و عمیــق و تأثیرات متقابل ســینما با 
ســایر هنرهای قبل از خود در بســیاری از آثار مانــدگار و برتر تاریخ 
سینما قابل بررسی است.  از میان این هنرها می‌توان به ادبیات،  
موسیقی و هنرهای تجسمی اشــاره کرد.  عنصر روایت و داستان 
فیلــم مرهــون شــعر و ادبیــات،  صــدا،  کلام،  افکــت و موســیقی 
مدیون موســیقی یا به‌طور عــام هنرهای شــنیداری و مهم‌ترین 
عنصر ســینما،  تصویر،  وامدار هنرهای بصری هم‌چون نقاشــی 
گر تجسم‌بخشــی به دنیــای انســان و تجارب انســانی را  اســت.  ا
به عنوان یکی از مهم‌تریــن اهداف هنرهــای هفتگانه بپذیریم،  
ســینما نیز با همیــن هــدف توانایی‌های ســایر هنرهــا را مصادره 
بــه مطلــوب نموده‌اســت )عبدالحســینی،  1386: 70(.  در میان 
گران،  دسته‌ای هستند که ارزش‌های تصویری را مقدم بر  سینما
فرم داستان‌گویی و شیوه‌های روایت‌گری متعارف می‌دانند.  در 
واقع،  در آثــار آن‌ها بیش از هر چیز زبان و رمزگان تصویر مشــاهده 
می‌شــود.  عبــاس کیارســتمی از آن دســته فیلم‌ســازها بــود که،  
تــاش می‌کرد نــه تنها بافــت و فــرم بصــری کارهایش را بر اســاس 
نظامی شــخصی بنا کند،  بلکه ســنت‌ها و فرم‌های کهــن و رایج 
در قصه‌گویــی را نیــز نادیــده می‌گرفــت.  در فیلم‌هــای او مفاهیم 
انسانی،  شاعرانه و فلسفی به کمک ابزارهای سینمایی هم‌چون 
نورپردازی در دل قصه‌هایی ساده به مخاطب منتقل می‌شوند.  
یکــی از مهم‌تریــن وجوه مشــترک میــان نقاشــی و ســینما،  پس 
از کادربنــدی،  مباحــث مربــوط بــه نورپــردازی اســت.  می‌تــوان 
این‌گونه بیان کرد که ســینما،  نقاشی با نور اســت.  نور در سینما 
از دو منظر قابل بررســی اســت؛ یکی،  نوری که از پروژکتور به پرده 
می‌تابد و سبب نمایش تصاویر می‌گردد و دیگری،  میزان نوردهی 
و نورپــردازی در نماهــای فیلم جهــت رویت تصویر ســینمایی و 
انتقال معانــی و مفاهیــم.  پژوهش حاضــر،  تــاش دارد در پیوند 
تنگاتنگ میان نقاشــی و ســینما به بررســی نور امپرسیونیستی 
در فیلم‌هــای کیارســتمی بپــردازد.  هم‌چنــان کــه می‌دانیــم دو 
عنصر مهم در آثار امپرسیونیســت‌ها،  عناصر نور و رنگ هستند.  
در ایــن پژوهش،  تنها به مقوله نور امپرسیونیســتی و تأثیــر آن در 
فیلم‌های کیارستمی پرداخته می‌شــود.  آغداشلو در گفتگویی 
با شادمهر راستین بیان کرده است: »با توجه به این‌که می‌گویند 
شــعرهای ‌هایکو یا نقاشــی‌های ســهراب ســپهری و بــه نظر من 
نقاشــی‌های امپرسیونیســتی و آن حــس شــادابی که داشــتند،  
باعث می‌شــد که »طبیعت بی‌جــان« آقای کیارســتمی زنده‌تر،  
نــه باورپذیرتر،  بــه نظــر بیاینــد« )URL3(.  ایــن گفتگو در ســایت 

سینماســینما،  مهرمــاه 1397 منتشــر شــده اســت و بــر نســبت 
کید دارد.  بدین منظور از میان  سینمای کیارستمی و نقاشــی تا
کارنامــه درخشــان ایــن فیلم‌ســاز برجســته  کــه در  فیلم‌هایــی 
ایرانی دیده می‌شــود،  نگارنــده به چنــد نمونه و به طــور خاص،  
به فیلم »بــاد مــا را بــا خــود خواهــد بــرد« اشــاره دارد.ارزش‌های 
زیبایی‌شناســانه تصویــری،  طبیعت‌گرایــی،  حفظ تــداوم فضا 
با اســتفاده از نماهای طولانــی،  کادربنــدی و ترکیب‌بندی‌های 
کید دارد.  برای رسیدن  خیره کننده بر نگاه نقاشانه فیلم‌ســاز تا
به هــدف پژوهش،  نخســت،  بــه تعریف ســبک امپرسیونیســم 
و ویژگی‌هــای آن پرداختــه می‌شــود.  ســپس،  به ماهیت نــور در 
آثــار امپرسیونیســت‌ها و در نهایــت،  به بررســی نور در ســینمای 
کیارســتمی و مقایســه قاب فریم‌های فیلم‌هــای او بــا تابلوهای 

نقاشی امپرسیونیست اشاره خواهد شد.

روش پژوهش
در ایــن مقالــه،  روش پژوهــش توصیفی- کیفی اســت و مســاله 
نور و نورپردازی در ســینمای کیارســتمی،  به ویژه،  فیلم‌ باد ما را 
با خود خواهد برد،  بر اســاس اندیشه و آثار مکتب امپرسیونیسم 
تحلیل شده اســت.  نگارنده،  به صورت هدفمند و با استفاده از 
منابع کتابخانه‌ای،  مشــاهده فیلم و تحلیل آثار مذکــور به روش 
توصیفی-کیفی،  محتوای کیفی و مفاهیم مورد نظر این پژوهش 
کــرده اســت.  در تحقیقــات کیفــی »محقــق  کاوی  را تفســیر و وا
می‌تواند از طریق استدلال قیاسی،  استقرایی،  تمثیل و تشبیه،  
نشانه‌یابی،  تفسیر،  تجرید،  تشخیص تفاوت و تمایز،  مقایسه و 
...  که جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت می‌پذیرد،  
داده‌هــای گــردآوری شــده را ارزیابــی و تجزیــه و تحلیل نمــوده و 
با ذهن مکاشــفه‌ای خود نتیجه‌گیری کنــد« )حافظ‌نیــا،  1391: 
269(.  بنابراین،  در این پژوهش،  پس از تشریح امپرسیونیسم و 
سینمای کیارستمی،  جایگاه نور امپرسیونیستی در فیلم باد ما 
را با خود خواهد برد،  از طریق تحلیل میزانسن و تفسیر صحنه و 

سکانس‌ها،  مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش
تحقیقات زیــادی در مــورد ســبک امپرسیونیســم و معرفــی آثار و 
هنرمندان آن انجام شــده اســت؛ از میان آن‌ها می‌توان به کتاب 
کتــاب »امپرسیونیســت‌ها«  کــرد.  او در  ســو رو )1392(،  اشــاره 
هنــر  شــکل‌گیری  و  بنمایــه  دوســتی،   عشــق،   زندگــی،   بــه 
کتــاب دوره ای 26 ســاله  امپرسیونیســت‌ها می‌پــردازد؛ ایــن 
از اولیــن دیــدار تــا لحظــه سرنوشت‌ســاز یعنــی ســال 1886م.  را 
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شــامل می‌شــود.  کتــاب دیگــر،  اثــر ویلیــام زایتــس )1373(،  بــا 
عنوان»مونــه« اســت کــه به تحلیــل آثــار مشــهور مونــه،  هنرمند 
پیشگام امپرسیونیســتی می‌پردازد.  ایروینگ اســتون )1372(،  
در کتاب »ژرفــای افتخــار: داســتان زندگی کامیل پیســارو نقاش 
امپرسونیســت«،  به تفســیر به زندگی کامیل پیســارو اشــاره دارد 
کیــد می‌‌کنــد.  ماریــا  و بــه نقــش وی در ســبک امپرسیونیســم تا
گادفــری بلونــدن )1372(،  در کتــاب »تاریخچه امپرسیونیســم« 
بــه معرفــی ایــن ســبک و هنرمنــدان آن و هم‌چنیــن،  معرفــی 
آثارشــان می‌پــردازد.  همینطور،  کتاب »امپرسیونیســم و پســت 
امپرسیونیســم« نوشــته علیرضــا ســمیع‌آذر )1381(،  بــه معرفــی 
نمایشــگاه آثــار هنرمنــدان امپرسیونیســت در مــوزه هنرهــای 
معاصــر تهــران اشــاره دارد.  عبدالمجیــد حســینی راد )1378(،  
در مقالــه »نــور،  ســرعت،  رنگ-نگاهــی بــه امپرسیونیســم« بــه 
دو عنصر مهم نــور و رنــگ و نقش آن‌هــا در آثار امپرسیونیســت‌ها 
می‌پــردازد.  ماندانــا پرنیــان )1385(،  در مقاله »بررســی تطبیقی 
امپرسیونیسم در نقاشــی،  ادبیات و موسیقی« به مقایسه و تأثیر 
ســبک امپرسیونیســم در هنرهای موســیقی،  نقاشــی و ادبیات 
اشــاره می‌‌کند.  در زمینه ارتباط ســینما و نقاشــی نیز می‌تــوان به 
کتاب »ادبیات نقاشی و سینمای تخیلی« نوشته علیرضا طاهری 
)1396( اشــاره کــرد.  در ایــن کتــاب،  طاهــری بــه تأثیر نقاشــی در 
سینما و به خصوص سینمای فانتزی و تخیلی می‌پردازد.  کتاب 
»قاب‌زدایی‌هــا؛ جســتارهایی در باب نقاشــی و ســینما« نوشــته 
پاسکال بونیترز )1397(،  به برقراری نقاط تماس،  نقاط ارتباط و 
گون بین سینما و نقاشــی -که در هر دو مشترک  تقاطع‌های گونا
کیــد می‌‌کنــد و می‌تــوان بــه کتاب  اســت ماننــد خطــای دیــد- تا
»مدرنیســم متحرک؛ میل بــه انتزاع در نقاشــی،  رقص،  ســینما« 
نوشــته آندرو نل )2020( اشــاره کرد.  با توجه بــه نقش مهم عنصر 
نور در دو حوزه سینما و نقاشی و مقایسه نور امپرسیونیستی با نور 
مورد استفاده در فیلم‌های کیارستمی،  پژوهش و مطالعه در این 

حوزه بین رشته‌ای،  ضروری به نظر می‌رسد.

امپرسیونیسم1
هنــر هم‌چــون زندگــی در تغییــر و تحــول اســت.  در برخــی ادوار 
تاریخــی،  دگرگونی هنــر آن‌چنــان ژرف و بنیادی اســت که بــا واژه 
»انقلاب« وصف می‌شود.  ولی انقلاب در هنر هم‌چون هر انقلاب 
دیگر بر زمینه‌ای معین اســتوار اســت و مقدماتــی دارد.  نیازهای 
گرایش‌هــای  زیباشــناختی،  ویژگی‌هــای آفرینــش،  شــکل‌ها و 
هنری تحول می‌پذیرند و ســرانجام در ســبک و اســلوب نوآوران 
هنــری جدیــد رخ می‌نماینــد.  نــوآوران ســده نوزدهــم هــر یــک 

به‌طریقی می‌کوشــیدند خــود را از زیر بــار میثاق‌هــا و قواعد کهنه 
برهاننــد و راهی تــازه در پیــش گیرند.  پیشــگامان نقاشــی نوین 
گاهانــه بــر آن بودنــد کــه انقلابــی در هنــر اروپا برپــا کنند.  شــاید  آ
بتوان امپرسیونیســم را نخســتین جنبش مدرن در هنر اروپایی 
دانســت.  در پی شــکل‌گیری این ســبک هنری،  هنر نقاشــی به 
عنــوان برتریــن مقــام در عرصــه هنرهــا،  از اهمیت بی‌ســابقه‌ای 
برخوردار شــد.  چرا که با امپرسیونیســم،  نقاشــی،  الفبا،  وسایل 
و ابزار خویــش را بــه یــاد آورد و از این رهگــذر بر اســتقلال و اصالت 
کیــد ورزید )هاوزر،   عناصر بصری تجربه در برابر عناصر مفهومی تا
1377: 205(.  واژه امپرسیون،  نخستین بار با تابلوی امپرسیون،  
طلوع آفتــاب اثــر کلــود مونــه در ســال 1872 و در یک نمایشــگاه 
هنری توسط نمایشنامه نویس فرانسوی لویی لروا 2در حالی که 
از نام این اثر اســتفاده نموده بــود،  متنی تمســخرآمیز در روزنامه 
هیاهو3 با عنــوان »نمایشــگاه امپرسیونیســت‌ها« منتشــر کرد و 
آن‌چه را که قانونشکنی امپرسیونیســتی می‌نامید،  به ریشخند 
گرفت.  او متن خود را با این طعنه گزنده پایــان داد،  »چه آزادی! 
چه آســودگی اســتادانه‌ای! کاغذ دیــواری در مرحله جنینی‌اش 
کامل‌تر از این تصویــر دریایی اســت« )زایتــس،  1373: 66(.  این 
ســبک توانمندی‌های خود را برارزش‌هایی بنا نهاد که طبیعتا،  
در دیگر زبان‌هــای هنری چندان کاربــردی نداشــتند و از این‌رو،  
برگــردان و ترجمــان دســتاوردهای آن بــه زبان‌هــای هنــری غیــر 
بصری امکانپذیر نبود.  هنر نقاشــی اروپایی کــه از گوتیک متأخر 
تا رئالیســم،  طــی رونــدی منطقــی و اجتناب‌ناپذیر بر بســتری از 
دستاوردها و تحولات فکری و اعتقادی هنری،  عمدتا طبیعت‌گرا 
پیــش رفتــه بــود،  پــس از امپرسیونیســم بــا کاســتن از بــار بیــان 
طبیعت‌گرایی سنتی،  به سوی تجربه تازه‌ای از بیان طبیعت‌گریز 
هنر معاصر گام برداشت.  سبک امپرسیونیســم بعد از دو سبک 
رمانتیســم و رئالیســم شــکل گرفت.  دو جریانی که یکی،  بر بیان 
احساســات و عواطف و دیگری،  بر بیان واقعیت صرف و آنچه در 
کید داشت.  امپرسیونیست‌ها به هر دو  پیرامون هنرمند بود،  تا
سبک یادشده توجه داشــتند و مؤلفه‌های هنری موجود در آن 
سبک‌ها را در آثار خویش استفاده می‌نمودند.  امپرسیونیست‌ها 
آثار خود را در لحظــه‌ای خاص و تحت شــرایط ویــژه‌ای به‌تصویر 
کــه واقعیــت را ترســیم می‌نمودنــد،  در  می‌کشــیدند و از آن‌جــا 
حقیقــت،  هم‌چــون رئالیســت‌ها به ســوی عالــم خــارج متوجه 
می‌شــدند؛ امّا چون در انتخاب عالم خــارج گزینش می‌نمودند 
و عالــم واقعیــت را در لحظــه‌ای خــاص و بــا زمــان و یا نورپــردازی 
خاص ارائه می‌نمودند،  از این رو،  به سوبژکتیویسم و عالم درونی 
هنرمنــد رمانتیســم نزدیک می‌شــدند.  بســیاری از پیشــگامان 

نور امپرسیونیستی در سینمای عباس کیارستمی  )مطالعه‌ای بر فیلم باد ما را با خود خواهد برد( 
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ســبک امپرســیون از هنرکده‌هــا،  اســتودیوها و آتلیه‌هــای تنگ 
و تاریک و بســته خود بریدنــد و راه طبیعــت را در پیــش گرفتند و 
برخی از آن‌ها چندین ماه،  دور از هیاهوی شــهر شلوغ پاریس در 
روســتاها ماندند و آن زیبایی‌های بکــر و دســت‌نخورده را بر روی 
تابلوهای خــود آوردند و محیط‌هــای روســتایی را وارد کاخ‌های 
رویایی،  رمانتیک و زندگی اشرافی پادشاهان و مقام‌های درباری 

کردند.  

نور در نقاشی امپرسیونیستی
طرح‌های فراوان از طبیعت،  امپرسیونیست‌ها را به شیوه کاملا 
نوینی از نورپردازی ســوق داد.  اتــود نور آفتاب کــه ته‌رنگ‌های 
موضعــی اشــیا طبیعــی را تغییــر می‌دهــد و اتــود نــور در دنیــای 
رویایی مناظر،  برای نقاشــان امپرسیونیست الگوهای اساسی 
)ایتــن،  1380: 14( در تداخل‌هــای  آورد  را فراهــم  جدیــدی 
نور،  از ترکیــب دو نور تیره ســبز و قرمز یک رنگ روشــن زرد ایجاد 
می‌شــود در حالیکه در ماده رنگی،  از ترکیب دو رنگ سبز و قرمز 
یک رنگ تیره خنثی شــده به‌وجود می‌آید.  امپرسیونیســت‌ها 
دریافتند که همه چیز از نور اســت و رنگ نیز همان نور اســت؛ و 
آن‌چه که به عنوان نور از اشــیا در طبیعت به‌چشــم می‌رسد،  از 
گر منبــع نور و  انعکاس نور طبیعی اســت کــه چنین می‌شــود.  ا
رنــگ آن تغییر کنــد،  طبیعت به رنگــی دیگر دیده خواهد شــد.  
تنها با نقاشــی در نــور طبیعی طبیعت اســت که نورهــای رنگی 
منعکس شــده از ســطوح رنگــی واقــع در طبیعت بــا بیش‌ترین 
هماهنگــی و تطابق با نــور طبیعی بر نقــاش ظاهر خواهد شــد.  
نقــاش نیــز تنهــا در این نــور و نــه نــور مصنوعــی کارگاه اســت که 
هماهنگ‌تریــن کیفیــت و شــکل رنگ‌هایــش را بــا نــور طبیعی 
مشــاهده خواهــد کــرد.  »اشــیا،  گویــی در نــور حل می‌شــوند و 
چیزی جز ســایه پدید آمــده از نــور در لحظه‌های گــذرا و ناپایدار 
نیســتند.  وقتی کل تصویر به هماهنگی رنگ و جلوه‌های ویژه 
نور بدل شــود،  ســاختار مســتحکم و قالب خطی اجســام نیز از 
میان می‌رود.  بدینســان در حقیقــت،  از خصیصه غیــر انتزاعی 
اشــیا و از هســتی مستقل‌شــان،  چیــز اندکی باقــی می‌مانــد.  از 
ارزش انداختن جهان اشــیا،  نخســتین نشــانه بی‌اعتبار شدن 
بازنمایی جهان به طریق سنتی است و نخستین گام به سوی 
آفرینــش شــکل‌های تــازه.  زیرا بــه محــض آنکه امپرسیونیســم 
کــی ذهنــی را بــه صــورت برداشــتی غیرجســمانی از چیزهــا  ادرا
پیــش می‌نهــد،  بــدان معنــی اســت کــه بــه روان آدمــی امکان 
می‌دهد،  تا حضــورش را اعلام کند و از تابعیــت چیزهای مادی 
کبــاز،  1392: 69(.  امپرسیونیســت‌ها اشــتیاق  ســرباز زنــد« )پا

فــراوان بــه پرداختــن بــه طبیعــت،  و عــاوه بــر آن،  موضوعــات 
ســاده زندگی روزمره داشتند.  هنر این نقاشــان بازنمایی نور در 
طبیعت و ثبت لحظــات گذرایی از زمان بود که احســاس آن‌ها 
را متاثــر می‌ســاخت.  از ایــن رو،  غالبــا آثار این نقاشــان عــاری از 
کستری‌ها  توجه به جزییات و ریز‌ه‌کاری اســت.  در آثار آن‌ها خا
و قهوه‌ای‌هــا جــای خــود را بــه رنگ‌هــای خالص‌تر می‌ســپارند 
و بــازی نــور و ســایه بخــش عمــده‌ای از توجــه آن‌هــا را بــه خــود 
جلــب می‌کــرد )حســینی‌راد،  1378: 5(.  از آن‌جا که رنــگ و نور 
اشــیا بــه واســطه حرکــت خورشــید دایمــا در حــال تغییر اســت 
نقاشــان امپرسیونیســت خود را ملزم بــه ثبت لحظــات زودگذر 
می‌دانستند و از این رهگذر،  ســرعت ضربات قلم‌مو با لکه‌های 
درشت رنگ در آثار آن‌ها مشهود است.  امپرسیونیسم موضوع 
خــاص خــود را از داده‌هــای ســاده حســی می‌ســازد؛ از ایــن‌رو،  
گاه روی مــی‌آورد و تــا انــدازه‌ای  بــه مکانیســم روانــی ناخــودآ
ک معمولــی ما  مــواد خــام تجربــه تحویــل می‌دهــد،  کــه از ادرا
از واقعیــت بیش‌تــر بــه‌دور اســت،  تــا تاثرات حــواس کــه به‌طور 
منطقی ســازمان یافته‌انــد.  این ســبک کم‌تــر از طبیعت‌گرایی 
وهم‌آفرین اســت؛ و ســبکی اســت که تفکر و هنــر ایــن دوره،  هر 
دو،  در آن تبییــن می‌شــوند.  کل فلســفه دهه‌هــای آخــر قــرن 
19 وابســته بــه آن اســت.  نســبی‌گرایی،  ذهن‌گرایــی،  اصالــت 
روان‌شناســی،  تاریخ‌گــری،  اصل ضدیــت با سیســتم‌ها،  اصل 
تجزیه و جزء جزء کردن جهــان ذهن و این عقیــده که حقیقت 
دارای ماهیت پرســپکتیو اســت،  همــه عناصری هســتند که با 
گماتیســت‌ها و همــه گرایش‌های  نظرات نیچه،  برگســون،  پرا
ک  کادمیک آلمان وجه اشــترا فلســفی مســتقل از پندارگرایی آ
دارند )هاوزر،  1377: 273(.  از اواســط ســال‌های 1869-1860 
به بعد تعدادی از نقاشــان امپرسیونیسم مانند مونه،  پیسارو،  
رنــوار،  دگا ترســیم صحنه‌هــای روزمــره،  مانــه را سرمشــق قــرار 
دادند.  اشتیاق ایشــان به شبیه‌ســازی امروزی‌تر،  موجب شد 
ک مســتقیم بصری قایل شوند  که آن‌ها ارزش فراوانی برای ادرا
و منظره‌سازان،  مخصوصا مونه و پیســارو را به کار در فضای باز 
تشــویق کردند.  نتیجه این شیوه نقاشــی مستقیم از طبیعت،  
نمایــش هم‌زمان فضــا و اقلیم اســت کــه از ویژگی‌های نقاشــی 
کــور زاده  امپرسیونیســتی بــود.  مونــه می‌گفــت: »کاش نیمــه 
می‌شــدم و هرگز اشــیا را بــا وضــوح نمی‌شــناختم و در این حال 
می‌توانســتم آن‌هــا را فقــط بر حســب نورشــان ببینــم! مقصود 
او از این ســخن آن بود کــه،  ترجیح مــی‌داد جلوه رنگی اشــیا،  و 
نــه شــکل قابــل شــناخت آن‌هــا را نشــان دهــد )همــان: 43(.  
هنرمنــدان امپرسیونیســت می‌کوشــیدند در ترســیم مناظــر 
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طبیعــی،  آن لحظه‌هایــی را کــه شــرایط جــوی و نــور خورشــید 
گذارنــد  حالــت خاصــی را بــه طبیعــت می‌دهــد،  بــه نمایــش 
کــه ممکــن اســت،  ســاعت‌ها بــه انتظــار  و هم‌چــون عکاســی 
بنشــیند،  تــا لحظــه طلــوع خورشــید را صیــد کنــد،  در انتظــار 
لحظه‌هــای نابــی بودنــد تــا بتواننــد مناظــر را در نــور خاصی به 
تصویر کشــند.  اســتفاده از نور در آثار آنان امــری تفکیک‌ناپذیر 
اســت و مانــه معتقد بــود کــه بازیگــر اصلی در نقاشــی نور اســت 
و هنر تصاویــر را در دریایی از نــور و هوا به مخاطبــان و بینندگان 
خود القا می‌نماید؛ به طوریکه آن‌چه نور بر ما آشــکار می‌ســازد،  

جنبه‌ای تنها تصادفی و لحظه‌ای پیدا می‌‌کند.

نورپردازی در سینما
نور یکی از عناصر کلیدی و اساســی زندگی انســان اســت و نور نه 
تنها بــرای ادامه حیات انســان ضــروری اســت،  بلکه انســان به 
کمک نور به هســتی و هویت خودش معنا می‌دهــد؛ مفاهیمی 
هم‌چون روز،  شــب،  نیــم روز،  ماه و ســال بــه کمک نــور و تابش 
خورشــید معنــی یافته‌انــد.  در واقــع،  گــذر عمــر انســان بــه طور 
غیرمستقیم به نور بســتگی دارد.  ادیان،  اســاطیر و تمدن‌های 
باســتان به اشــکال مختلف درباره نور و تأثیر آن بر جهان هستی 
اظهــار نظــر کرده‌انــد.  در بســیاری از ادیــان و اســاطیر کهــن،  نور 
جایگاهــی مقــدس دارد و عنصــری الهــی محســوب می‌شــود.  
پیروان این ادیان آفتاب را می‌پرستید و به آن قسم می‌خوردند.  
مهریــان )پیــروان آییــن مهــر(،  آفتاب بــه ویژه ســرخی بامــداد را 
مظهر جلوه میترا دانســته و بامدادان پیــش از برآمدن آفتاب به 
ســوی خاور ایســتاده و ایزد را نیایش می‌کردند )حامــی،  1356: 
100(.  نــور عنصــر بنیــادی فیلم اســت.  ســینما بی‌تردیــد هنر نور 
اســت و آن‌چه از تاریخ ســینما دیده شده اســت بیان با نور بوده 
اســت )اوحــدی،  1378: 204(.  ایــن نور اســت کــه موجب ثبت 
تصاویــر و پدیدار شــدن آن‌ها بــر پرده نقره‌ای می‌شــود.  ســینما 
به علت این‌که هویتش را از یک دســتگاه مکانیکی گرفته‌اســت 
در هر ســبک و هر ســاختاری،  همــواره به نــور نیازمند اســت.  به 
قول دلوز،  هویــتِ تصویر و حرکت آن،  از هویتِ ماده و نور نشــات 
کــه  می‌گیــرد )deleuze, 1986: 60(.  نــور انــواع مختلفــی دارد 
از آن میــان می‌توان به نــور اصلی،  نور پشــت،  نور پســزمینه،  نورِ 
دکور،  نــور بیرونــی،  نــور روز،  نــور مصنوعی،  نــور آمبیانس اشــاره 
کرد.  هم‌چنین،  نورپردازی در میزانســن با توجه به شــیوه اجرا و 
روایت فیلم فرم‌های مختلفی دارد؛ ماننــد نورپردازی فضاهای 
بــاز و گســترده،  نورپــردازی ســه نقطــه‌ای،  نورپــردازی بــا زاویــه 
بســته،  نورپردازی کیاروســکورو4،  ضدنور5،  نورپردازی طبیعی 

یا انگیزشــی6،  نــور پرکتیــکال7 و غیــره.  جنس نــور بــه دو صورت 
طبیعی و مصنوعی اســت.  نور طبیعی همان نور روز یا نور شــب 
اســت؛ که به وســیله آفتاب یا مهتاب ایجاد می‌شــود.  استفاده 
گران و جریان‌هــای ســینمایی  از نــور طبیعــی توســط ســینما
متعددی از جمله نئورئالیســم و دگما 95 8 مطرح شد.  استرارو،  
یکی از مهم‌ترین مدیــران فیلمبرداری تاریخ ســینما دربــاره نور 
طبیعی گفته اســت: »نور طبیعی،  خورشــیدی،  پدرانــه،  انرژی 
اســت که هزاران قرن به طور مداوم در کاینات منتشــر شــده و از 
شــکلی به شــکل دیگر در آمده اســت؛ همیشــه زندگــی بشــر را از 
آغاز خلقت،  تنظیم کرده اســت.  نور طبیعی،  انرژی اســت که با 
گاهی،  در هر بار بیدار شــدن انســان از مادرِ شــب  خیزش پیش‌آ
زاده می‌شود؛ ســپس از صبح تا عصر،  و در طی تغییر شکل‌هایِ 
گاه همراهمــان  گــون مــاده و انــرژی،  در نقــش نــور حیــاتِ آ گونا
اســت« Storaro, 2001: 72((.  نــور مصنوعــی نــوری اســت کــه 

توسط مدیر فیلمبرداری و طراح نور،  ساخته می‌شود.  

سینمای امپرسیونیستی
تاریخ ســینما ســبک‌ها و مکتب‌هــای متعــدی را به خــود دیده 
اســت.  ســینمای امپرسیونیســتی لقبی بــود کــه در فرانســه به 
ک10،  مارســل  گانــس9،  ژرمــن دولا کارگردانانــی هم‌چــون آبــل 
لربیــه11 و ژان اپســتاین 12در دهــه 1920 میــادی داده شــد.  از 
فیلم‌هــای شــاخص ایــن ســبک می‌تــوان بــه ســمفونی دهــم 
ک،   دولا )ژرمــن  اســپانیایی  جشــن    ،)1918 گانــس،   )آبــل 
ک،  1923( و الــدورادو  1919(،  مــادام بــودو خندان )ژرمــن دولا
گران »متفقا علیه  )مارسل لربیه،  1922( اشــاره کرد.  این سینما
سینمای فیلم‌برداری شده از تئاتر بودند که آن زمان سنت رایج 
سینمای فرانســه بود« )گرگور و پاتالاس،  1394: 112(.  سینمای 
امپرسیونیستی تلاشــی بود برای رسیدن به ســینمای ناب.  به 
عبارت دیگر،  آن‌ها می‌خواســتند امکانات ویژه سینما را کشف 
کنند و بــه کمــک آثارشــان به یــک زبــان ســینمایی منحصــر به 
فرد دســت پیدا کننــد.  غلامرضــا معدنی‌پور امپرسیونیســت‌ها 
را بــه دو دســته آوانــگارد و تصویــری تقســیم می‌‌کنــد و معتقــد 
اســت،  امپرسیونیســت‌های آوانــگارد علاقــه زیادی بــه مطالعه 
نور و تأثیرات ناشــی از آن داشــتند،  که با تمهیــدات نورپردازی و 
اســتفاده از فیلترهای نــوری ایــن علاقه را نشــان می‌دادنــد؛ اما 
در امپرسیونیســت‌های تصویــری اولویــت اصلــی با رنگ اســت 
)معدنی‌پــور،  1395: 25(.  بنابرایــن،  می‌تــوان ادعــا کــرد هــر دو 
دســته فیلمســازان امپرسیونیســت در عین حال که متفاوتند،  
ولی توجه اصلی‌شــان بــه نور و رنگ اســت که جــزو عناصر اصلی 

نور امپرسیونیستی در سینمای عباس کیارستمی  )مطالعه‌ای بر فیلم باد ما را با خود خواهد برد( 
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مکتب نقاشی امپرسیونیسم می‌باشد.  در حقیقت،  اصلی‌ترین 
گران را امپرسیونیســت می‌خواندند،  این  دلیلی که این سینما
بود که،  هم‌چون نقاشان امپرسیونیست،  نگاه علمی و عمیقی 
به نور و تأثیرات آن بر محیط و انسان داشتند.  امپرسیونیست‌ها 
هنر را به عنوان شکلی از بیان می‌دیدند که به واسطه آن دیدگاه 
شــخصی خود را منتقل می‌کننــد و برای ایــن انتقــال،  ابزارهای 
سینمایی بیش از داستان‌پردازی و یا عناصر ادبی اهمیت دارد.  
لویی دلــوک13 که کتــاب فتوژنی را منتشــر کــرد، در حوالی ســال 
١٩١٨ میلادی این اصطلاح )فتوژنی( را بر سر زبان‌ها انداخت.  او 
این عبارت را بــرای دلالت بر کیفیتی که یک نمای ســینمایی را 
از شــیِ‌ اصلی که از آن فیلم گرفته می‌شــود متمایز می‌ســازد،  به 
کسپرسیونیسم  کار برد.  »او این اصطلاح سینمایی را در تضاد با ا
  .)17  :1368 پــور،   )خامنــه‌ای  اســت«  کــرده  مطــرح  آلمــان 
گران و منتقــدان این ســبک،  به تمرکــز فیلم‌ها بر ابــزار و  ســینما
تکنیک‌های سینمایی هم‌چون ریتم،  نور و سایه و قدرت تصویر 
اعتقاد داشتند.  می‌توان براساس نظر کانودو14 رابطه سینمای 
امپرسیونیســتی با نور و نقاشــی را مطرح کرد.  ریچیتو کانودو به 
عنوان نخستین نظریه پرداز سینما معتقد بود،  هنر هفتم بدان 
خاطر آفریده شده است تا تصویر کلی روح و جسم را ترسیم کند؛ 
و داستانی تماشایی باشد،  ساخته و پرداخته شده از تصاویری 
که با قلم موی نور نقاشی شده باشــد )همان: 113(.  کیارستمی 
کید  نیز به صورت ویژه به تصویر و ســاختار نقاشــی وار ســینما تا
داشت.  کیارستمی در گفتگویی -که در روزنامه شرق در دی‌ماه 

سال 1393 منتشر شده- بیان کرده است: 
- نقاشی چه تأثیری بر شما داشته است؟

گردانم  - کیارستمی: کارگاه‌های فیلم‌ســازی زیادی دارم و به شا

گــر نقاشــی نکنیــد و عکــس نگیریــد،  از طریــق ادبیات  می‌گویم ا
می‌خواهید وارد ســینما شــوید؟ این فاجعه اســت که انســان با 
قصه وارد سینما شود.  نمی‌شود شــما بخواهید فیلم بسازید در 
حالی که اصلا نقاشــی و عکاســی نکرده باشــید...  الان دارم روی 

.)URL5( یک‌سری از کارهای امپرسیونیست‌ها کار می‌کنم

نور و سینمای عباس کیارستمی
برخی از مهم‌ترین آثار ســینمایی عباس کیارســتمی به واســطه 
ســبک او در خــارج از فضــای شــهری،  یعنــی در چمن‌زارهــا،  
روســتاها،  کوه‌هــا،  جاده‌هــا و به طــور کلــی،  در آغــوش طبیعت 
ساخته شــده‌اند.  ســه گانه کوکر،  یعنی فیلم‌های خانه دوست 
کجاســت؟ )1366(،  زندگــی و دیگــر هیــچ )1370( و زیــر درختــان 
زیتــون )1373( در روســتاهای شــمال ایــران ســاخته شــده‌اند.  
طعم گیلاس )1376( نیز با آن‌که مضمونی شهری دارد و انسانی 
شهری را روایت می‌‌کند که می‌خواهد بمیرد،  امّا بخش زیادی از 
فیلم در خارج از شهر سپری می‌شــود.  باد ما را با خود خواهد برد 
)1378،  لوکیشن: روستاهای کردنشین سیاه دره و شاهپورآباد،  
ایران(،  کــه از نظر برخی از منتقدین اثری شــاعرانه و فیلســوفانه 
قلمداد شده‌اســت،  هم‌چون بســیاری از فیلم‌های کیارستمی 
روایت‌گر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشــری و از برجســته‌ترین 
مضامین مورد علاقه کیارســتمی اســت.  جدال مرگ و زندگی در 
این فیلــم نیز هم‌چــون طعم گیــاس رخنمایــی می‌‌کنــد؛ امّا به 
شکل و سیاق دیگری.  کیارستمی در همه این فیلم‌ها به اشکال 
مختلفی از نور طبیعــی و نور مصنوعی اســتفاده کرد؛ گاهــی،  نور 
هم‌چون یک عنصر تکراری برای روشن کردن تصویر به کار رفته و 
گاهی،  به عنوان استعاره،  نماد و یا عنصری دراماتیک به کار رفته 

  .)URL1 :تصویر 1- طاهره و حسین در باغ،  صحنه پایانی زیر درختان زیتون )ماخذ: نگارندگان(.                                                                                       تصویر 2- کلود مونه،  1865،  گردشگران )ماخذ
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اســت.  نکته حایز اهمیت این اســت که کیارستمی از فیلم‌های 
کوتاه گرفته تا آثار داستانی نشــان داده است که دغدغه نور دارد.  
فیلــم کوتــاه تولــد نــور )1376(،  مهر تاییــدی بر ایــن ادعا اســت؛ 
جدال تاریکی و نــور،  جدال مرگ و زندگی،  شــب و روز و ســرانجام 
پایان‌بندی به همراه موسیقی در این فیلم چکیده بسیاری از آثار 
سینمایی کیارســتمی را در خود دارد.  کیارســتمی در استفاده از 
نور طبیعی سابقه طولانی دارد و همواره،  تلاش کرده است که تا 
جایی که ممکن است از اشیا،  رفتار و گفتار مصنوعی و سینمایی 
یــا ســاختگی پرهیز کنــد و بــه زندگــی طبیعــی نزدیــک شــود.  در 
کثرا از نور طبیعی یا انگیزشی و نورهایی  نورپردازی نیز کیارستمی ا
که به واسطه روایت در قصه و صحنه وجود دارند،  استفاده کرده 
اســت.  کیارســتمی در باد ما را با خود خواهد بــرد از نورمصنوعی 
یا نوری که خودنمایی کنــد و از خارجِ فیلم به فیلم اضافه شــده 
باشــد،  اســتفاده نمی‌‌کنــد.  صحنــه پایانــی زیــر درختــان زیتون 
)تصویر 1(،  جلوهای شــاعرانه،  رومانتیک و دراماتیــک دارد و هر 
سه این‌ها به واســطه نورپردازی و واقعیت دست نخورده‌است؛ 
وزش بــاد،  تکان خــوردن درختــان و حرکت دو شــخصیت که به 
واسطه نور و رنگ سفید شبیه لکه‌های سفید هستند.  حسین و 
طاهره در نمایی دور که فضایی امپرسیونیستی را تداعی می‌‌کند،  
به دو نقطه نور سفید تبدیل شده‌اند.  این لکه‌های نور به واسطه 
نوع نورپردازی به وجود آمده‌اند و این معنی را منتقل می‌کنند که 

عشاق شبیه نور هستند.  
این تصاویر علاوه بــر خلق فضایی رمانتیــک و شــاعرانه،  بیش از 
هر چیــز یــادآور نقاشــی‌های امپرسیونیســتی هســتند؛ وزش باد 
و نقطه نور ســفید نــه تنها مُهر تاییــدی بر دیالوگ حســین مبنی 
بر گذرابودن عمر اســت،  بلکــه عبور نور و رنــگ و بــاد را در کنار هم 
به تصویر می‌کشــد.  بــه عبارتی دیگــر،  چنین تصویرهایــی که در 
ســینمای کیارســتمی مکررا تکرار می‌شــود،  بینامتنی از نقاشی 
امپرسیونیســم و باورهای نقاشــان این سبک اســت.  این تغییر 
لحظه‌ای و علمی نــور در پایان زیر درختان زیتــون همان تولد نور 

از پشــت کوه‌ها را باز نمایی می‌‌کند که در چنــد لحظه تاریکی،  به 
کمک آفتاب از بین می‌رود )جدول 2(.  آیدین آغداشلو در تشریح 
تأثیرپذیری سینمای کیارستمی از نقاشــی گفته است: »روشی 
که آقــای کیارســتمی داشــت،  درس نقاشــی اســت،  یعنــی از آن 
انتخاب و این نقاشی،  نقاشی امپرسیونیستی بیش‌تر می‌بینم،  

.)URL3( »چون در آن شادی،  زندگی و نور است

نور امپرسیونیستی در باد ما را با خود خواهد برد
باد ما را با خــود خواهد برد،  علاوه بر اســمش ارجاع‌هــای فراوانی 
به شعر شاعرانی ایرانی از جمله سهراب سپهری و خیام دارد.  باد 
ما را بــا خود خواهد بــرد،  هم‌چــون فیلم‌های طعم گیــاس،  زیر 
درختان زیتون و زندگــی و دیگر هیچ،  درباره تقابــل مرگ و زندگی 
است؛ نبردی که از نظر بسیاری از مردم،  مرگ پیروز میدان است؛ 
امّا کیارســتمی همواره رأی بــه زندگی می‌دهد.  ایــن فیلم روایت 
یک گروه فیلم‌ســازی اســت که بــرای فیلم‌برداری از یک مراســم 
سوگواری به روســتایی کردنشــین رفته‌اند.  آن‌ها در انتظار مرگ 
یک پیرزن هســتند.  بهــزاد،  تنها عضو گروه اســت کــه چهره‌اش 
دیــده می‌شــود.  بهــزاد در پایــان فیلم بــدون آن‌که مســتندش را 
بســازد،  تکه اســتخوانی را کــه در گورســتان روســتا پیدا کــرده به 
داخــل آب روانــی پرتــاب می‌‌کنــد.  بــاد مــا را با خــود خواهــد برد،  
گاه  سرشــار از تصاویر امپرسیونیســتی از طبیعت اســت و ناخودآ
ذهن را به ســوی نقاشی‌های طبیعت از نقاشــان مختلف سوق 
می‌دهد.  مکتب باربیزون15 و هنرمندان امپرسیونیسم در میان 
ســبک و مکتب‌هــای نقاشــی در دوران مــدرن بیش‌تــر توجه به 
طبیعــت داشــته‌اند.  باربیزونی‌هــا جایــگاه ممتــازی در نقاشــی 
واقع‌گرایــی منظــره داشــته‌اند.  »گروهــی از نقاشــان در دهکــده 
باربیزون گرد هم جمــع آمدند و ســعی کردند طبیعت را تــر و تازه 
بنگرند.  فرانســوا میلــه 16تصمیــم گرفــت صحنه‌هایــی از زندگی 
کنــد.  در تابلــوی  روســتایی را در حالــت طبیعی‌شــان نقاشــی 
خوشــه‌چینان او هیچ‌گونــه رخــداد نمایشــی یا حالــت مضحک 

تصویر 3- کامیل پیسارو،  1965،  چشم‌انداز،  رنگ روغن )ماخذ: URL2(.                                                            تصویر4- صحنه‌ای از فیلم زیر درختان زیتون )ماخذ: نگارندگان(.

نور امپرسیونیستی در سینمای عباس کیارستمی  )مطالعه‌ای بر فیلم باد ما را با خود خواهد برد( 
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گونــه‌ای بازنمایــی نشــده اســت« )گامبریــج،  1388: 498( ایــن 
کثر فیلم‌هایش انجام  دقیقا همان کاری است که کیارستمی در ا
داده است.  امپرسیونیست‌ها هم لحظات آنی و گذرای زندگی را 
روایت کرده‌اند؛ یعنی همان کاری که کیارستمی انجام می‌دهد؛ 
شــناور بــودن تکــه‌ای اســتخوان )بــاد ما را بــا خــود خواهد بــرد(،  
غلت خوردن یــک قوطــی )کلــوزآپ(،  نایلــون ســیاه )جاده‌های 
کیارستمی(،  فیلم پنج و حرکت سیال آب دریا و پرندگان،  پدیدار 
شــدن نور از پشــت کوه‌ها )تولد نــور(،  حرکت هواپیما در آســمان 
گیــاس( و غیــره.   و ناپدیــد شــدن خورشــید در آســمان )طعــم 
ایــن آنی‌بــودن زندگــی در کارهای امپرسیونیســت‌ها به واســطه 
لغزش و تغییر نور به تصویر کشــیده شــده اســت و کیارســتمی در 
لحظــات مختلفــی از فیلم‌هایــش از نــور و تأثیــر دراماتیــک آن بــر 
زندگی شــخصیت‌ها و احســاس مخاطب اســتفاده کرده است.  
شــخصیت اصلی فیلم باد ما را با خود خواهد برد در جســتجوی 
گرچه مرگ معمولًا تاریکی را در ذهن تداعی می‌‌کند،   مرگ است و ا
امّا در فیلم همه فضاهای تاریک به واســطه چراغ یــا نوری حتی 
کم‌توان،  روشن شــده‌اند و در نتیجه،  تاریکی مطلق وجود ندارد 
)تصویــر3(.  نــور در فیلم بــاد مــا را با خــود خواهــد برد،  شــمایلی 
امپرسیونیســتی دارد و در همــه لحظــات بر گــذرا بــودن زندگی و 
کیــد دارد.  در باد مــا را با خود  یا قــدرت او در برابر ظلمت و مــرگ تا
خواهد بــرد،  هیچ‌گونه تصویــر پیــرزن در حال احتضار یا ســقوط 
جوان دیده نمی‌شــود.  کیارســتمی در یکی از صحنه‌های در باد 
ما را با خود خواهد برد،  به شعری از خیام اشاره می‌‌کند؛ پیرمرد به 

بهزاد )سوار بر موتور(: 
گویند بهشــت با حــور خوش اســت/ مــن می‌گویــم کــه آب انگور 

خوش است
این نقد بگیر و دســت از آن نســیه بــدار/ آواز دهل شــنیدن از دور 

خوش است
این شــعر گذرا بــودن زندگی را نشــان می‌دهــد؛ همــان کاری که 
امپرسیونیست‌ها با طراحی نور انجام می‌دادند.  امپرسیونیسم 
به طور قابــل توجهی مطالعه نور و رنگ اســت و ماهیــت زودگذر 
نور را به تصویر می‌کشد.  اصطلاح عکاسی از یونانی فوتو به معنی 
نور و گراف به معنی ثبت و نگارش گرفته شــده اســت.  بنابراین،  
گذرا بودن زندگی در دیالوگ شــخصیت‌ها و نور امپرسیونیســتی 
هم‌دیگــر را هم‌پوشــانی می‌کننــد،  هم‌پوشــانی دارنــد.  در تمام 
فیلم سعی شــده که نور برخاســته از داســتان و موقعیت مکانی 
و زمانی فیلم باشــد؛ همراه بهــزاد،  در قهوه خانه،  در قــدم زدن و 
دویدن‌ها،  در ماشینی که در دل طبیعت حرکت می‌‌کند و حتی 
در طویله‌ای تاریک.  این نور است که زندگی را نمایان می‌سازد،  

نه تاریکی و نه مرگ.  بهزاد و دکتر برای مداوای یک بیمار در جاده 
هســتند؛ در صحنــه اول،  جاده بــدون ســایه اســت و در صحنه 
بعد،  جــاده و موتور در ســایه قرار دارنــد؛ ولی گندمزار پوشــیده از 
نور اســت.  نور مدام در حال تغییر اســت و این در راستای همان 
شعر خیام است که دکتر می‌خواند.  نور امپرسیونیستی رابطه‌ای 
مســتقیم بــا رنــگ در فیلــم دارد.  در فیلم‌هایی هم‌چــون باد ما 
را با خــود خواهد برد،  چنین نوری باعث کم‌ترشــدن کنتراســت 
و گرم شدن رنگ‌ها می‌شــود.  این نور به تشدید روشنایی رنگ 
کمک می‌‌کند و به نقاشــی یا فیلم امپرسیونیســتی امکان تولید 
آثاری را می‌دهد که از نور اشــباع شــده‌اند.  نور طبیعی خورشید 
برجسته‌تر می‌شود و دشت و چمنزارها را روشن نشان می‌دهد.  
این کاربرد نور موجب می‌شــود کــه تصویر درخشــان‌تر و تأثیر آن 
بر مخاطب بیش‌تر باشــد.  در فیلم کیارســتمی به واسطه تمرکز 
بر زندگی و به حاشــیه رانــدن مرگ،  نور امپرسیونیســتی فضایی 
سرشــار از زندگــی خلــق می‌‌کنــد،  تــا تحــول شــخصیت اصلــی را 
نشــان دهد.  بهزاد به دنبال مرگ به این منطقه آمده اســت؛ اما 
کیارستمی می‌خواهد نشان دهد فضا،  مکان و اتفاقات فیلم در 
یک راســتا قرار دارند و نــگاه و جهان‌بینی او را متحــول می‌کنند.  
نور در این فیلم هم‌چون نور در نقاشــی امپرسیونیستی تصنعی 
نیست و در اســتودیو ساخته نمی‌شود و اســتفاده از نور طبیعی 
یکــی اصلی‌تریــن مشــخصه‌های نورامپرسیونیســتی اســت؛ و 
اســتفاده از نــور طبیعــی یکــی از اصلی‌تریــن مشــخصه‌های نــور 

امپرسیونیستی در سینما است )جدول 1(.

در صحنه بعــدی،  روســتا در نمایی دور در شــب )پایان شــب یا 

تصویر 5- صحنه گندم‌زار در باد ما را با خود خواهد برد )ماخذ: نگارندگان(.

تصویر 6- صحنه شب روستا،  در فیلم باد ما را با خود خواهد برد )ماخذ: 
نگارندگان(.
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ســحر( دیده می‌شــود.  کیارســتمی بدون کات و بــدون حرکت 
دوربین نمایان شــدن نور و صبح شــدن را نشــان می‌دهــد.  در 
واقــع،  منظــور از نــور امپرسیونیســتی نوری اســت که به شــکل 

کید دارد.   طبیعی بر گذرا بودن زندگی و آنی بودن لحظات تا

نتیجه‌گیری
مطالعه در خصوص نقــش نور از لحــاظ فیزیکی و زیباشناســی از 
موضوعات مهمی اســت که همــواره،  نظــر هنرمنــدان را به خود 
کرده‌اســت.  بــا توجــه بــه بررســی مدیوم‌هــای مختلــف  جلــب 
هنــری می‌تــوان دریافــت،  نــور می‌توانــد بــه عنــوان عنصــری 

مســتقل و در عیــن حــال تأثیرگــذار در میــان آثــار هنــری ایفــای 
نقش کند.  ســینمای کیارســتمی با طبیعت،  انســان،  فلسفه و 
شــعر گره خورده اســت.  وی در راه بیان مفاهیم و دغدغه‌هایش 
بــه شــدت از نورپــردازی بــه عنــوان یکــی از اساســی‌ترین ارکان 
کثر فیلم‌های او خارجی و  میزانســن،  بهره گرفته اســت.  فضای ا
محیط های شهری و روستایی است.  تحلیل مساله نورپردازیِ 
امپرسیونیســت‌ها و مقایســه بــا برخــی از پلان‌هــای فیلم‌هــای 
کیارســتمی،  شــاهد خوبی برایــن ادعا اســت.  به واســطه این‌که 
فیلــم بــاد مــا را بــا خــود خواهــد بــرد،  بــر جــدال زندگــی و مــرگ و 
کیارســتمی در نمایــش  گــذرا بــودن زندگــی اســت؛  هم‌چنیــن 
طبیعت و به طور کلی،  فضا از شیوه نورپردازی امپرسیونیست‌ها 
گرفتــه اســت.  او هم‌چــون نقاشــان امپرسیونیســتی از  الهــام 
نمایشــی‌بودن یا ســینمایی بــودن پرهیــز می‌‌کنــد و تــاش دارد 
بــر زندگــی همان‌گونه کــه هســت تمرکز داشــته باشــد.  نقاشــان 
امپرسیونیســتی که تلاش کردند واقعیت را به صورت بی‌واسطه 
نقاشــی کنند،  از هر گونــه نمایش پرهیز داشــته و زندگــی را منبع 
الهام خود قرار می‌دادند.  کیارستمی به اشکال مختلف بر ارزش 
کیــد داشــته اســت.   لحظــات کوتــاه،  جزیــی و گــذرای زندگــی تا
توجه به طبیعت‌گرایــی،  شــیوه کادربنــدی،  ترکیب‌بندی‌های 
دراماتیک و حفظ تــداوم در فضا با اســتفاده از نماهای طولانی،  

نور امپرسیونیستی در سینمای عباس کیارستمی  )مطالعه‌ای بر فیلم باد ما را با خود خواهد برد( 

تصویر 7- کامیل پیسارو،  1879،  بلوار مونت مارت در شب،  رنگ روغن )ماخذ: 
.)URL4

جدول 1.  امپرسیونیسم و باد ما را با خود خواهد برد )ماخذ: نگارندگان(.

نقاشی امپرسیونیسم،  سینما
توضیحاتباد ما را با خود خواهد بردامپرسیونیسم

این فیلم فضای شهری ندارد.فضای خارج شهر/ روستا
نور طبیعی

آنی بودن تغییرات نور
زندگی روزمره

کیارستمی معمولاً چند صحنه تاریک استفاده می کند و البته با حضور نورتاریکی
استفاده از نور مصنوعی از سینما معمولاً ناگزیر است.---نور مصنوعی

جدول 2.  نقش نور در سینمای کیارستمی )ماخذ: نگارندگان(.

توضیحاتصحنه/ سکانسفیلمفیلم/ نور

طعم گیلاس،  باد ما را با خود خواهد نور دراماتیک
چنین نوری ساختاری نمایشی دارد.صحنه قبر،  طویلهبرد

باد ما را با خود خواهد برد،  طعم نور طبیعی
گیلاس،  ده،  زیر درختان زیتون

جاده،  خیابان،  داخل ماشین،  
از نور واقعی استفاده شده است.چمنزار،  پایان بندی

نورمصنوعی/ 
خانه،  قبر،  کافه،  نمایشگاهگزارش،  طعم گیلاس،  کپی برابر اصلنورپردازی

کیارستمی برای ثبت واقعیت همواره تلاش کرد از هر آن‌چه که ساختگی 
می‌نماید،  پرهیز کند.  در نتیجه،  نورپردازی در سینمای او همواره در زیر 

سلطه واقعیت قرار دارد.

باد ما را با خود خواهد برد،  ده،  زیر نور امپرسیونیستی
درختان زیتون،  طعم گیلاس،  پنج

جا‌ده،  تک درخت،  ماشین،  
پایان‌بندی،  ماشین،  پایان بندی

این نور،  آنی بودن لحظات را در جدال با سایه و تاریکی به نمایش 
می‌گذارد.

این نور در تقابل با دیالوگ یا کنش صحنه،  استعاره‌ای عمل می‌‌کند.قبر،  طویلهطعم گیلاس،  باد ما را...نور نمادین
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پی‌نوشت
1.	Impression.
2.	Louis Leroy.
3.	Le Charivari.
4.	Chiaroscuro.
5.	Silhouette.
6.	Natural Lighting or Motivated Lighting.
7.	Practical light.
8.	Dogme 95.
9.	Abel Gance.
10.	Germaine Dulac.
11.	Marcel L’Herbier.
12.	Jean Epstein.
13.	louis delluc.
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کیارستمی را در میان فیلم‌ســازانی قرار می‌دهد که به‌ارزش‌های 
زیباشناســانه تصویر اهمیت ویژه می‌دهند.  نورپردازی در فیلم 
باد ما را با خود خواهــد برد،  در عین حال که در راســتای مفاهیم 

شاعرانه و فلسفی کیارستمی است،  نه تنها طبیعی است،  بلکه 
کاملا هدایت شــده و خلاقانه اســت؛ تــا هم تصویری ســینمایی 

بیافریند و هم به نور در نقاشی امپرسیونیسم ارجاع بدهد.   



 Abstract:

The Impressionists developed one of the most innovative movements in 

the history of Western art.  Their revolutionary ideas about light and color, 

expression, realism, the aim of painting, and the artist›s role laid the foun-

dations of modern art.  Although ridiculed at first by the art establishment 

in Europe, Impressionism became one of the most celebrated and popular 

art styles.  Artists such as Monet, Manet, Pissarro, and Renoir have achieved 

enduring acclaim.  Unlike the earlier Realists, Impressionists focused more 

on how light impacted the landscape at a particular time rather than creat-

ing a faithful representation of a static scene.  Their techniques, subjects, 

and color palettes would conflict with accepted parameters for art during 

their era, necessitating a break from the restrictive control of institutions 

such as LAcadrmie des Beaux-Arts, which had traditionally set the stan-

dards in the Paris art world.  Developing in Paris in the 1860s, its influence 

spread throughout Europe and eventually the United States.  Its originators 

were artists who rejected the official, government-sanctioned exhibitions 

or salons, consequently shunned by powerful academic art institutions.  

In turning away from the fine finish and detail to which most artists of their 

day aspired, the Impressionists aimed to capture the momentary, sensory 

effect of a scene - the impression objects made on the eye in a fleeting in-

stant.  Many Impressionist artists moved from the studio to the streets and 

countryside, painting en Plein air to achieve this effect.

As a multifaceted art, cinema is dependent on arts such as literature, music, 

and the visual arts, especially painting.  The image, the most crucial element 

of cinema, owes much to the visual arts. 

French Impressionism is arguably the movement that initially academically 

inspired film criticism.  The movement explored non-linear editing, innova-

tive lighting, and attempts to portray dream sequences and fantasies, and 

other ingenious methods to tell a story from a protagonist’s point of view.  

Although these conventions are well-known to filmgoers today, this com-

mon knowledge is thanks to innovative frameworks created with move-

ments such as French Impressionism.  Abel Gance even introduced using widescreen to enhance the cinematic experience 

for his 1927 film, Napoléon.  The movement was somewhat inspired by the increasing dominance of American cinema re-

leased in France after World War I.  These American releases would usually have mainstream appeal and, therefore, conven-

tional storytelling for that period.  This explains why filmmakers such as Louis Delluc, Jean Epstein, Abel Gance, and Marcel 

L’Herbier decided to challenge these conventions using undeniably French techniques, despite never officially forming a 

collective to change the status quo.  Marcel L’Herbier, one of the chief filmmakers associated with the movement, admitted 
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to an integrated theoretical stance: None of us – Germaine Dulac, Epstein, Delluc or myself – had the same aesthetic outlook.  

But we had a common interest, which was the investigation of that famous cinematic specificity.  On this we agreed com-

pletely.

 In retrospect, the movement is widely known for prioritizing aesthetically beautiful images, in the same vein as Impres-

sionist painters such as Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro and Edgar Degas.  Visual 

elements as the basics and artistic alphabet are particularly important in forming graphic work in visual language.  Cinema 

needs visual elements to form an image.  The combination of visual features based on visual language leads to creating a 

cinematic vision.  This accompaniment in the film frame, like a painting, conveys the adequate energy of the image to the 

viewer.  Given the close relationship between cinema and painting, the present study intends to analyze and compare the 

role of light in Impressionists and Kiarostami’s films in two fields of painting and cinema.  To do this research, several Kiarost-

ami’s appointments that were consistent with the research goal were selected and studied as a statistical population.  His 

first artistic experience was painting.  He continued into his late teens, winning a painting competition at the age of 18 shortly 

before leaving home to study at the University of Tehran, School of Fine Arts.  He majored in painting and graphic design and 

supported his studies by working as a traffic policeman.  As a painter, designer, and illustrator, Kiarostami worked in adver-

tising in the 1960s, designing posters and creating commercials.  In the late 1960s, he began creating credit titles for films 

(including Geyser by Masoud Kimiai) and illustrating children’s books.  Abbas Kiarostami was one of those filmmakers who 

tried to base the visual texture and form of his work on a personal system and ignore the old and shared traditions and forms 

of storytelling.  In his films, human, poetic, and philosophical concepts have been conveyed through cinematic tools such as 

the lighting in the heart of simple stories.  In Kiarostami’s cinema narration is omitted by the omission of the director.  He, in 

his recent works mentioned above, uses the “self-reflection” element much more than before.  Besides trying to the Cinema 

as a media and the work being released, he tries to omit the director as well.  In other words, he considers the audience as the 

chief creator of the work, without the work is not complete.  By borrowing the element of “reaction” from drama, he bases 

he cinema on “reaction”.  This is done in its most unusual way in his movie Shirin.

One of the essential commonalities between painting and cinema, is the issue of lighting.  Cinema is a painting with light.  

Lighting in cinema can be examined from two perspectives: the light that shines from the projector to the screen and causes 

images.  The other is the exposure and lighting in film scenes to see the cinematic image and convey meanings and concepts.  

Some of Abbas Kiarostami’s most important cinematic works have been made due to his style outside the urban space, i.e., 

in meadows, villages, mountains, roads, and the embrace of nature in general like The Koker trilogy: Where Is the Friend’s 

Home? Life, and Nothing More...  and Through the Olive Trees.  but Taste of Cherry film, has an urban theme and narrates an 

urban human being who wants to die, a large part of the film takes place outside the city.  The wind will carry us, which some 

critics consider being a poetic and philosophical work.  Like many of Kiarostami’s films, it narrates Kiarostami’s most critical 

human concerns and his most prominent themes.  Kiarostami directed The Wind Will Carry Us in 1999, which won the Grand 

Jury Prize (Silver Lion) at the Venice International Film Festival.  The film contrasted rural and urban views on the dignity of 

labor, addressing themes of gender equality and the benefits of progress, utilizing a stranger’s sojourn in a remote Kurdish 

village.  An unusual feature of the movie is that many characters are heard but not seen; at least thirteen to fourteen speak-

ing characters have never been seen.

Researches show that the role of light in Kiarostami’s work is in line with the Impressionists’ goals in their work, and in some 

cases, may coincide (The Wind Will Carry Us).  Finally, light can serve the artist and her thinking as an independent and con-

trollable element.  Determining the amount of light reflection can provide a new kind of style to the artist and offer new con-

cepts in visual arts.

Keywords: Impressionism, Cinema, Light, The Wind Will Carry Us, Abbas Kiarostami.
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